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 رحمت االله ضیائی  

  

   

                                         
  .دانش آموخته حوزه و موسسه مذاهب اسلامی. 
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 هـقدمـم  

سایر ادیان الهـی اسـت؛   ترین باور دینی و مذهبی مسلمانان بلکه  اساسی توحید

درختـی   است. توحیـد ماننـد ریشـه   دیگر عقاید و اعمال دینی  زیرا توحید سرچشمه

شوند. بدیهی اسـت   مند می ها از آن بهره است و انسان  است که داراي شاخه و میوه

صـورت صـحیح   پایـه دیـن، بـه   عنوان اسـاس و  توحید، بهنقش مهم و حیاتی  که اگر

معرفی نشود، آثار منفی فراوانی در دیگر عقاید، اعمال و امور فـردي و اجتمـاعی در پـی    

آن دسـته   جامعۀ الأزهـر است که جناب سلیم البشري، رئیس  از این رو .خواهد داشت

ه اسـلامی تبلیـغ و   که توحید آمیخته با تشـبه و تجسـیم را در جامع ـ  را از وهابیونی 

تر داند و این نوع فسق را بدتر و خطرناك، گمراه و فاسق العقیده میکنندمیترویج 

  1کند.از فسق رفتاري معرفی می

                                         
هؤلاء ضلال فساق فی عقیدتهم و إطلاقهم علی االله ما لم یأذن به الشارع و لامریۀ أن الفاسق « .1

  .)فرقان القرآن بین صفات الخالق و صفات الاکوان» (أشنع من فاسق الجارحۀ بکثیرالعقیدة أقبح و 
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به قـرآن، سـنّت نبـوي،     ،لازم است که مسلمانان براي معرفی توحید ،رواز این

گـوش   پیراسته از اوهام مراجعه کنند و به هر آوازي در این زمینـه  اهل بیت و عقل

هـر فـرد    ناپذیر وگمراهی را در پی دارد.ه ظلمات است و خطري جبرانندهند کفرا 

هـا را انتخـاب کنـد، بـدون      یا گروهی براي معرفی توحید، اگر راهی غیر از این راه

  شک و تردید به انحراف خواهد گرایید. 

 داند. این فرقـه  اراي دست و پا و صورت و... میوهابیت، خداوند متعال را د  فرقه

آن، جسمانی بودن ذات اقدس  کند که لازمه اي معرفی می عال را به گونهمتخداوند 

خداوندي است. از سویی دیگر، هر گونه توجه و استمداد بـه غیـر خـدا را شـرك و     

  د!  دان مسلمانان را کافر و مشرك می سایر

د و دیـدگاه آنـان   ترین مرحله قـرار دار ه با اینکه از نگاه اندیشه در پاییناین فرق

ابـزار مهـم   دو حال، در عین  ،نیست پذیرفتنیهاي اسلامی با هیچ معیاري وزهدر آم

  انحراف کشیدن مسلمانان مؤثر باشد:ند براي به اتود که میو اساسی در اختیار دار

یکی در اختیار داشتن سرزمین وحی و مراکز مهم اسلامی کـه در طـول سـال،    

کنند و با افکار آنان  آنجا سفر میهزاران زائر مؤمن و خداجو از اقصی نقاط عالم به 

شوند و ممکن است تحت تأثیر تبلیغات انحرافی آنان قـرار گرفتـه و از    رو به رو می

د و سراب آنان را آب پندارند و دیدگاه ابـن تیمیـه، ابـن    نداري منحرف گردراه دین

 وان اصل و اساس اسلام بپذیرندقیم جوزي و محمد بن عبدالوهاب نجدي را به عن

بلکـه دیگـر    آینـد،  گرفتـار  به مـنجلاب انحـراف در عقیـده و عمـل    نه تنها خود  و

و ریختن خون آنـان را مبـاح   ند را به بدعت، شرك و کفر متهم کن مسلمانان مؤمن

هـاي  اقلیـت خودشـان، پیـروان همـه فرقـه      زچه اینکه فرقه وهابیت به ج ـ بدانند؛

فلاسـفه و شـیعه را اهـل بـدعت و     اسلامی مانند معتزله، اشاعره، ماتردیه، صوفیه، 

پندارند و حتی آنان را در مسجد و در حال انجام فریضه نمـاز بـه   مشرك و کافر می

  رسانند.شهادت می
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سـران سیاسـی وهابیـت بـا      .دوم در اختیار داشتن  قدرت اقتصادي نفت اسـت 

از ی ي از  مسـلمانان در برخ ـ اگیري از این اهرم و با سوء استفاده از فقـر عـده  بهره

 33که گفتـه شـده،    يبه طور پردازند؛کشورها به تبلیغ و ترویج عقاید این فرقه می

    .اختصاص دارد تیوهاب غیبه تبل يعربستان سعود یدرصد درآمد نفت

در این تحقیق با استفاده از منابع مورد قبول وهابیت مانند آثار ابن تیمیـه، ابـن   

کی از محورهاي توحیـد از نگـاه وهابیـت    قیم، محمد بن عبدالوهاب، بن باز و ...، ی

  .شودیعنی اثبات حد و مکان براي خداوند العیاذ باالله بحث و بررسی می

  

 ی  ـشناسواژه  

واژه به مفهـوم   حد و مکان براي خداوند، دربارهپیش از بررسی دیدگاه وهابیان 

»گردد.میدر لغت و اصطلاح اشاره » حد »چیـزي  در لغت به آخـر و منتهـاي   » حد

، و حد کـل  ءو الحد منتهی الشی«حد هر چیز منتهاي آن چیز است:  شود.گفته می

است. دو معنا » دال«و» ح«ماده  از» حد« برخی از لغویان،به گفته  1».هامنته ءشی

  2شود.اولی به معناي منع است و دومی به طرف و منتهاي چیز گفته می دارد:

لکل حرف حد، أي النهایـۀ، و منتهـی   « گویـد: می النهایۀ جزري نیز در کتاب

    3.»کل شی حده

ء را بیـان   ست که ماهیـت شـی  عبارت از قولى ا» حد« ،در اصطلاح اهل منطق

نس و فصـل  شود. حد تام، حدى است که از ج ـ و به تام و ناقص تقسیم مى کند مى

حـد نـاقص، حـدى    ثل تعریف انسان به حیوان نـاطق.  م قریب به وجود آمده باشد؛

                                         
  .7-6ص 8، جتاج العروس .1

  .3، ص2، جمعجم المقاییس اللغۀ .2

  ، ماده حد.النهایۀ .3
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 قریب و جنس بعید تشکیل شده باشـد؛  ه یا فقط از فصل قریب و یا از فصلاست ک

   1. مثل تعریف انسان به جسم ناطق

بی خداوند متعـال  ید یکی از لوازم صفات سلدر اصطلاح اهل کلام و عقا» حد«

ت و مانند موجـودات مـادي حـد نـدارد.     ى نامحدود و بسیط اساست که ذات کبریای

ولـى سـاحت ربـوبى     ،مانند حیوانیت و ناطقیت و جسمانیتبشر داراى ذاتیات است 

سـاحت   ،وجود او بسیط و ازلى است و حد او وجوب وجود است. بـه عبـارت دیگـر   

      2قدس ربوبى بسیط حقیقى است و حد او لاحدى و وجود وجوب است.

  

  پیشینه مبحث»ـحاز نگاه وهابیان»د  

در کتـاب  ، معاصـر وهابیـان   نـام گان صـاحب صالح بن عثیمین، یکی از نویسند

  گوید:در مورد پیشینه این بحث می شرح العقیدة السفارینیۀ

و کلمۀ الحد من الألفاظ التی لم ترد فی الکتاب و لا فی السنۀ، فلیس 

فی الکتاب أن االله یحد و لا أنه لایحد و لا فی السنۀ ان االله یحد و لا 

  ؛أنه لایحد

کـه نـه در قـرآن آمـده و نـه در      بحث محدودیت خداوند از مباحث است 

اسـت و یـا داراي   » حـد «سنت. در قرآن نیامده است کـه خداونـد داراي   

»نیست. در سنت نیز چنین است.» حد  

 نویسد ) درباره پیشینه این مبحث در میان مسلمانان می661(م  دشتی محمد وأب

و نخستین کسی که  در میان مسلمانان مطرح نبود» حد«له ق مسئ180که تا سال 

                                         
 .99، صفرهنگ علم کلام .1

  .56، ص2، جشرح اصول کافی .2
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    1.است عبداالله بن مبارك ؛این موضوع را طرح کرد

مـن  «تحـت عنـوان  » حد«فهرستی از قائلین به  الله اثبات الحددر مقدمه کتاب 

مـا   که بر اساس سیر تاریخی آمده است» ثبات الحد الله تعالیأهل العلم بإصرّّح من 

در طول تاریخ اسـلامی   ،اولاًآوریم تا روشن شود که به همان صورت می آن را نیز

میت صاحبان ایـن اندیشـه   ک ثانیا،ً اند.چه کسانی قائل به این اندیشه انحرافی بوده

ارائـه فهرسـت از    الثـا،ً ثباشـد.   توانـد ف و باطل بودن این نگرش میدلیل بر منحر

یقت است که این طائفـه خداونـد   سوي وهابیت خود یکی از دلایل قاطع بر این حق

  .دانندمی را محدود

انـد،   به گفته نویسنده کتاب مزبور، کسانی که قائل به حد براي خداوند متعـال شـده  

  :اند ازعبارت
  

  )؛219. الحمیدي عبداالله بن زبیر(2  )؛181. عبد االله بن مبارك (1
  )؛241. احمد بن حنبل (4  . سعید بن منصور؛3
  . حرب بن اسماعیل کرمانی؛6  )؛235. اسحاق بن راهویه (5
  )؛280. عثمان بن سعید دارمی (8  )؛272. اثرم احمد بن محمد برهانی (7
  )؛31. انحلال ابوبکر احمد بن محمد(10  )؛290. عبداالله بن احمد بن حنبل ( 9

  )؛    422. یحیی بن عمار السجستانی (12  ؛)378. ابوعبداالله بن بطهّ عکبري (11
الأربعـین  . ابواسماعیل انصاري الهروي صاحب کتـاب  14  )؛470. ابوالقاسم بن منده (13

  ؛  فی دلایل التوحید
  )؛450. القاض ابویعلی (16  .  ابوالحسن جزري؛15
  )؛535.  ابوالقاسم تیمی (18  )؛569. ابواعلاء همدانی (17
 .محمد محمود بن أبی القاسم بن بـدران دشـتی   یأب. 20  )؛527. ابن افراغونی (19

  ؛)661(
  . ابن قیم جوزي؛22  )؛728تیمیه حرّانی ( . ابن21
  . یوسف ابن عبدالهادي؛24  . ابن ابی العزي حنفی؛23
  . شیخ سلیمان بن سهمان؛26  . شیخ ابن ابراهیم نجدي؛25
  .. شیخ فوزان28  . شیخ عبدالعزیز بن باز؛27

                                         
 .30، صاثبات الحد الله .1
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محـدود و   -العیـاذ بـاالله   -اعتقاد دارند که خداوند این افراد طبق گفته وهابیان 

از انـد،  بسـیاري وجـود داشـته    است. از صدر اسلام تاکنون دانشمندان» دح«داراي 

از  دیگـر  ياگردیـده و عـده   توحید در آنان این چند نفر گرفتار انحراف بزرگمیان 

    اند.را دچار مشکلات فکري کردهمسلمانان ظاهربین و متحجر 

  

 ررسیـد و بـنق  

انحـراف   دلیـل وهابیت خصوصاً در مسئله توحید بهشک علت اصلی انحراف بی

بـاره  ها قبل از پیدایش این فرقه دررنق آن حضرتاست،  #این فرقه از امام علی

  تنزیه خداوند از حد فرمود: 

 هدن حم و هدفقََد ح ه الَیهن أَشَارم ود ... وحدم دح هفَتصل الذي لَیس

  فقََد عده..؛

پروردگاري که براي صفات او حد و مرزي وجود ندارد...و هرکسی 

  1.هشمارش آوردسوي او اشاره کند، او را محدود کرده و به به
  

اعتقاد داشتند، هرگز گرفتار ایـن انحـراف بـزرگ     #اگر وهابیان به این کلام امام

در  #علـی  شدند. امامگردیدند و براي خداوند تبارك و تعالی محدودیت قائل نمی نمی

طبـق ایـن   ».من حده فقََـد عـده  « فرماید: قسمت اخیر به نکته ظریفی اشاره دارد و می

بیان، هرگاه کسی خدا را محدود بداند، باید براي او عدد قائـل شـود و بـه تعبیـر دیگـر،      

  :فرمایدمی 152وجود شریک را براي او ممکن بشمرد. همچنین در خطبه 

من وفَصقَفَ هد حهدو ، من حهقَفَ دد عد؛ هلَهه فقََد اَبطَلَ اَزن عدو م  

آن که خدا را وصف کند، محدودش کرده، و آن که محدودش کنـد، او را  

                                         
 ، خطبه اول. نهج البلاغه .1
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به شمارش در آورده، و آن که خدا را به شمارش آورد، ازلیـت او را باطـل   

کرده است.
1   

بودن ذات پاك خداوند سرچشمه ازلیت و ابدیت دو وصفی است که از نامحدود 

وهابیان با اعتقاد به حد براي خداوند، افزون بر اینکـه بـراي خـدا عـدد      2گیرند. می

   اند!ت خداوند را نیز انکار کردهند، در حقیقت دو وصف ازلیت و ابدیاقائل

  

  جایگاه اعتقاد به»ـحاز نگاه وهابیان  » د  

 اسلامی که خداوند را از هر گونه حد و محـدودیت هاي وهابیان بر خلاف تمام فرقه

اند و او را محدود به مکان خاص و اعتقـاد بـه   قائل» حد«دانند، براي خدا میمنزّه 

گـذار،  بدعت هستند، براي خداوند» حد«که منکر را  دانند و کسانیرا واجب می آن

صالح یکی از وهابیان معتقد به محدود بودن خدا  خوانند!مشرك، کافر و زندیق می

؛ ن االله محـدود، و أن لـه حـداً   یجـب أن نقـول أ  «گویـد:  می است که ٣بن عثیمین

  .»است خداوند محدود، و براي او حدیم واجب است که بگوی

                                         
  .152، خطبه همان .1

 .48، ص 6، ج#پیام امام امیرالمؤمنین .2

معروف به  ينجد یمیتم نیمیبن عبدالرحمن عث مانیابوعبداالله محمدبن صالح بن محمد بن سل .3

ق در 1347و هفت رمضان  ستیبرابر با ب ،م1925در چهاردهم ژوئن سال  نیمیمحمد صالح بن عث

به  ،ق1330سال  رمتولّد شد. د يعربستان سعود یدر پادشاه میقص التیواقع در ا زهیشهر عن

در  ،ق1370. در پرداختفرائض و احکام  لیتحصبه بن باز  زیعبدالعز رفت و در نزد اضیر

مسجد  بیبه عنوان خط نیمیابن عث یپس از مدت کرد. سیشروع به تدر زهیعن یدانشگاه اسلام

در دانشگاه ام  یسخنران رادیبه ا ق1385و 1384 يها الحرام در مکّه منصوب شد. او در سال

را  میو ابن ق هیمیپرداخت و شرح آثار ابن ت ریو تفس ثیحد ،یدتیعق ،یمکّه در مسائل فقه ايالقر

شد. او  دهیبرگز میقص درامام محمد بن سعود  عتیدانشگاه شر سئیآغاز کرد. سپس به عنوان ر

 داشت. تیکبار عربستان عضو يعلما ئتیو ه میو اصول دانشگاه قص عتیدر مجلس شر نیهمچن
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» حـد «اند، منکـرین  که وهابیان آن را چاپ و منتشر کردهرد الامام دارمی در کتاب 

» حـد «، منکـر  اثبـات الحـد الله  همچنـین در کتـاب    1اند.کافر معرفی شده براي خداوند،

  :گذار، خارج از جماعت مسلمانان، منحرف از راه حق و سنت خوانده شده استبدعت

فمن خالف شیئآً من هذه المذاهب فهو مخالف، مبتـدع، خـارج مـن    

   2.الجماعۀ، زائل من منهج السنّۀ و سبیل الحق

در تفسـیر و   الدرر السنیۀ فی الأجوبۀ النجدیـۀ این در حالی است که در کتاب 

 ^حدیثی را از پیـامبر  ﴾هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن﴿معناي آیه مبارکه 

اللهم أنت الأول فلیس قبلک شیء و أنت الآخر فلیس بعـدك  « کنـد: چنین نقل می

  .»شیء، و أنت الظاهر فلیس فوقک شیء

  گوید:  سپس می

فلیس فوقک شیء نص فی أنه تعالی فوق جمیع المخلوقات و هـو الـذي   

ورد عن الصحابۀ، و التابعین مـن المفسـرین، و غیـرهم، فـی معنـی قولـه       

إن معنی استوي: استقر و ارتفع، و عـلا، و   ﴾الرحمن علی العرش استوي﴿

  کلّها بمعنی واحد. لاینکر هذا. الا جهمی زندیق؛

است که فوق خدا چیزي نیست، به این معناست که  اینکه در حدیث آمده

خداوند فوق همه مخلوقات است و این همان چیزي است کـه از صـحابه   

آمـده   3﴾الرحمن علی العرش﴿و مفسرین تابعین و دیگران در معناي آیه 

                                                                                        
 است. او در روز چهارشنبه پانزدهم  دیدر توح هیمحمد بن عبدالوهاب و دعوت سلف روانیاز پاو

 در گذشت. یسالگ 74در  2001 هیق برابر با دهم ژانو1421 والش

  .24، ص رد الامام دارمی .1

  .121، صاثبات الحد الله .2

  .5. سوره طه، آیه 3
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است. استوا یعنی مستقر شد، بالا رفت، و همـه اینهـا بـه یـک معناسـت.      

    جهمی زندیق.هیچ کس منکر این نیست، مگر 

  

 ررسیـد و بـنق  

این نگرش تمام مسلمانان از همه مذاهب و فرق اسلامی به جز وهابیـان، بایـد   

زیرا هیچ یـک از مـذاهب کلامـی ماننـد      گذار و کافر باشند؛، بدعتزندیق مشرك،

بلکـه از نگـاه    1،داننـد اوند را نه تنها محدود نمیاشاعره، ماتردیه، معتزله و شیعه خد

    گوید:او می آورد.برخی آنان مانند ابوزهره چنین اعتقادي سر از کفر در می

و من ثبت الحد الله عزوجل و قصد به انّه محصـور و محـدود بشـیء    

  ؛من الأمکنۀ فهو مبتدع، بل کافر

عزوجل معتقد به حد باشد و مقصودش این باشد که  وندکسی که براي خدا

  2.خداوند محصور و محدود به مکان خاصی است، او مبتدع بلکه کافر است

  

 ناخت خدا با ـش»ـحد«  

دانند، ابـی سـعید   ممکن می» حد«وهابیان معرفت و شناخت خدا را با اعتقاد به 

پرسیده شـد کـه بـه     کنند: نقل می »حد«گذار اعتقاد به ، بنیانعثمان از ابن مبارك

ي آسـمان  جـدا از خلـق، بـالا    ا بشناسیم؟ گفت: به اینکه اوچه چیز پروردگار خود ر

(یعنی خدا محدود است) گفـت:  » حد؟«هفتم روي عرش قرار دارد. گفت: گفتم: به 

  :  شود خدا را شناخت)به چه چیز؟ (یعنی با حد فقط می

نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق العرش، بائن عن ابن المبارك انّه سئل: بم «

                                         
  .325الإیضاح فی أصول الدین، ص . 1

  .1041، ص2، جحاشیۀ أسماء االله و صفاته .2
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  1»من خلقه. قال: قلت بحد؟ قال: بأي شیٍء؟

  گفت: که می بن مبارك نقل کردهبن احمد حنبل از عبداالله عبداالله 

   2»نعرف ربنا فوق سبع سموات علی العرش بائن من خلقه بحد؛«

ما پروردگار خویش را بر فـراز هفـت آسـمان و بـر روي عـرش اسـت و       

  وسیله حد از مخلوقاتش جدا است. به

  نویسد:مییخ بن عبد االله عبید االله عکبري ش

قال حرب: قلت لاسحاق بن راهویۀ: العرش بحد؟ قال: نعـم و ذکـر   «

   3»عن ابن المبارك قال: هو علی عرشه بائن من خلقه بحد؛

(یعنی  حرب گفت: به اسحاق بن راهویه گفتم: آیا عرش خداوند حد دارد؟

گفت: بلی. ابن مبارك گفته است: خداوند روي عرش، جـدا   است)محدود 

  از مخلوقات و محدود است!  

کـه دیـدگاه امـام     و افزوده است آورده خودهمین مطلب را ابن تیمیه در کتاب 

  4احمد نیز چنین است.

  

 یـد و بررسـنق  

بن  به عبد االله» حد«یان درباره تمام مستندات وهاب ،گونه که ملاحظه شدهمان

جایگـاهی در  ین چن ـکـه   یا وصی او است ابن مبارك پیامبر گردد، آیامبارك بر می

 ـ ،له اعتقادي یعنی توحیـد ترین مسئدر مهم دارد و حتی دیدگاه اووهابیان میان   دزن

چـون   یجاي تکیه بـر منـابع  مورد قبول بوده است؟ چرا باید بهاین فرقه ارزشمند و 

                                         
  .98، صالرد علی الجهمیۀ .1

  .176، ص1، جکتاب السنۀ .2

 .160، ص3، جالإبانۀ عن الشریعۀ .3

  .386، ص1، جدرء تعارض العقل و النقل.  4
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نـه تنهـا شـاذ و نـادر      شبه قولی کسی تکیه شود که دیـدگاه  ،قرآن، سنت و خرد

 ؟گـردد می به تجسیم و تشبیه بر مـی است، بلکه از منظر اکثر متکلمین بزرگ اسلا

حنظله و  یبن یموال ازابن مبارك آمده است که وي  این در حالی است که در شرح

 سـپري کـرد و   یبازرگـان  يرا در سفرها شایزندگ شتریبود. ب انیمادرش از خوارزم

   .بهره بردمدتی هم از نزد اساتید عصر خویش 

دیدگاه چنین شخصی در برابر علماي بزرگ اسلامی کـه تمـام عمرشـان را صـرف     

  اند، چه ارزشی دارد؟آموزي از منابع اصیل اسلامی کرده علم

  

 رـابیان معاصـدگاه وهـدی  

نیز پیروان ابـن تیمیـه   اکنون بلکه  ،بودهندر گذشته مطرح  فقط» حد«اعتقاد به 

  ند.کنت و حدت تمام از آن دفاع میاب به شدبن عبدالوهو محمد 

  گوید:دشتی می اثبات الحد هللاشاره به کتاب  بااجحی عبدالعزیز بن فیصل ر

(الحد) الکتاب و السنۀ الصحیحه بل المتواترة  علمت أنه قد دل علیه«

   »و آثار السلف و اجماعهم؛

و متواتر و آثار و اجماع سلف دلالت دارند که خداونـد   قرآن، سنت صحیح

  (العیاذ باالله) 1محدود است.

  

 تـدگاه اهل سنّـدی  

دانند و دیگر مذاهب کلامـی و فقهـی   گرچه وهابیان فقط خودشان را اهل سنتّ می

معروف اهل سنتّ مانند اشاعره، ماتریدیه، معتزله، تصوف، و.. را اهـل بـدعت و خـارج از    

کنند، بدیهی است که ایـن سـخن ادعـایی بـیش نیسـت و      اهل سنتّ معرفی میجرگه 

                                         
  .240، صقمع الدجاجلۀ .1
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آنچه واقعیت دارد، این است که اکثریت قاطع مسلمانان جهان اسلام در بخـش عقایـد،   

کنند و یا متعلق بـه  اند یا از ابو منصور ماتریدي متابعت مییا از پیروان ابوالحسن اشعري

ه جمعیت وهابیان نسـبت بـه سـایر مـذاهب اهـل      اند. در نتیجهاي تصوفیکی از فرقه

رو، نباید عقاید و باورهاي وهابیـان را بـه حسـاب    سنتّ بسیار ناچیز و اندك است، از این

ند و خداونـد تبـارك و تعـالی را    ا برادران اهل سنتّ بگذاریم. قاطبه اهل سنتّ اهل تنزیه

  .دانندمی» حد«پیراسته از 

بـاره  روایات مجعول از ابن عباس در اشاره به برخیپس از خود بیهقی در کتاب 

    گوید:صفات خبري می

کـه  چگونه ممکن است این افتراها از ابن عباس صـحیح باشـد؛ درحـالی   

دیگر صحابه (با شدت حاجت به معرفت آنها)، نه چنین چیـزي را روایـت   

سـبب  انـد،  اند و نه از آن خبر دارند؟  اما آنچه کلبی و امثال او گفتـه کرده

بـراي خداونـد سـبب    » حـد «گردد که خداوند محدود باشد، و اثبـات  می

نیازمند محدود کننده اسـت؛  » حد«گردد که خدا را حادث بدانیم؛ زیرا  می

    1که خداوند سبحان قدیم است.درحالی

درباره نظریه تأویل و رد نظریه تجسـیم   دیگري از محققان اهل سنّت نویسنده

  :گوید می

که نصوص متشابه، داراى معناى صحیح مناسب با ذات بارى ما معتقدیم 

و ایـن معـانى   سـت  هاتعالى است که خالى از مشابهت با حوادث و پدیده

اسـت،   حـوادث ظاهرى که لازمه آن حـدوث و مماثلـت و هماننـدى بـا     

معناى واقعى آیات و روایات نیست. این عقیده، عقیـده سـلف صـالح نیـز     

گذار ظهور کردند و به ظـواهر آن  هاى بدعتلکن چون برخى از فرقه ،بود

و بـه معنـاى ظـاهرى آنهـا معتقـد شـدند،        جسـتند آیات متشابه تمسک 

                                         
 .573، صالأسماء و الصفات .1
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اثـر   فانها در اعتقاد ضـعی گروهى از علماى متأخر ترسیدند که این بدعت

معانى موافـق و مناسـب    هبدین جهت به تأویل پرداختند و آیات را ب .کند

  1دند.کربا دلایل عقلى تأویل 

پـذیرد و در پاسـخ   نیز راه تأویل را مـى  ،عقاید نسفى رحاش ،سعد الدین تفتازانی

  نویسد: مى ،اندکسانى که به ظواهر آیات تمسک کرده

زیرا دلایل قطعى بر تنزیه و  ؛این برداشت جز توهم محض، چیزى نیست

یـا اینکـه    ؛پاکى خداوند اقامه شده است. بنابراین دو راه بیشتر وجود ندارد

کـه شـیوه   چنـان  ؛خداونـد واگـذار شـود    بـه گونه نصوص علم و فهم این

یا با تأویلات صحیح بر معانى مناسب حمل شود تـا  ، پیشینیان بوده است

  2.استکه شیوه متأخران چنان ؛جلو طعن افراد نادان گرفته شود

  نویسد: مى عقاید نسفىدر حاشیه بر شرح  الیاسى

، قطعى نبـود و در حـد احتمـال و    ااگر از جهت دلالت بر معن ،دلایل نقلى

توانـد بـا   گمان باشد مانند دلیل جسمیت، صـورت و جـوارح، هرگـز نمـى    

لـذا واجـب    .معارضه کنـد  ،دلایلى که از نظر دلالت قطعى و محکم است

است محتملات را بر قطعیات و محکمات حمل کنیم و بر فـرض کـه بـا    

اید ادله نقلى محتمل را توجیـه و تأویـل کنـیم.    ب ،ادله قطعى معارضه کند

اسـت،   نسـبت داده شـده  اى فوقیت به خداوند متعـال  بنابراین اگر در آیه

نـه فوقیـت در مکـان.     ،سـت ا تعالى، بزرگـى و عظمـت او  خداي مقصود 

ست و مقصـود از  ا آمدن امر و دستور او، آمدن خداوند مقصود ازهمچنین 

رینش برخـى از صـفات انسـان اسـت     آف ،»خلق آدم على صورته«حدیث 

همسان با صفات خداوند مانند علـم، قـدرت و رحمـت. و مقصـود از یـد      

    3.ستا قدرت است و مقصود از وجه، ذات او

                                         
  .30، صۀالحمیدیحصون  .1

  .66ـ  63، صشرح عقاید نسفى. 2

 .70، صحاشیه الیاسى بر عقاید نسفى .3
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بـه   ،یـات آمـده  اکـه در آیـات و رو  ، عرش را اصول الدینصاحب کتاب  بغدادى

  1است. دهکرمعناى ملک تأویل 

کند که بین مسلمانان اخـتلاف   مى از قاضى عیاض نقل، صحیح مسلمشارح  ،نووى

  2.دکرباید تأویل  ،که در قرآن و حدیث آمده را نیست که صفات خبرى خداوند

  

 اهل سنّت ديـدیوبن علماى دگاهـدی  

  گویند:  مى ﴾الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى﴿در توضیح آیه:  3دیوبندى علماى

آن است کـه مـا بـه محتـواى     درباره این آیات (علماي دیوبند)  ما دیدگاه

اما چگونگى آن بر ما روشـن نیسـت. مـا بـه خداونـد       ،آیات عقیده داریم

ها و نقص و حدوث پـاك و  اما او را از صفات آفریده ،سبحان ایمان داریم

آنچـه   مـا ا ،که رأى علماى گذشته ما این بوده اسـت چنان ؛دانیممنزه مى

زیـرا متـأخران    ؛ز حـق اسـت  اند نی ـعلماى متأخر درباره آیات صفات گفته

 :انـد اند و گفتـه آیات را به تأویلات صحیح از نظر لغت و شرع حمل کرده

و تأویل آیـات   استمقصود از استوا، استیلا و مقصود از دست، قدرت و ... 

                                         
  .113ص ،اصول دین .1

 .24ص ،5جزء ،3ج ،شرح صحیح مسلم. 2

است که از هندوستان آغاز شد و در  یصوف یاز شاخه سن یجنبش اسلام کینام  يوبندید. 3

  .است افتهیگسترش  زین ایتانیو بر یجنوب يقایدوران معاصر به افغانستان، آفر

از شهر  یکه بخشـ  وبندیبه نام د یگرفته شده که در محل وبندیفرقه از مدرسه دارالعلوم د نیا نام

را بر آن  نام دارالعلوم که يروز مدرسه شبانه نیقرار داشت. ا ـ اوتارپرادش بود التیسهارنپور در ا

 دیرش خیو به کمک ش يقاسم ننطاو خیش همتم، به  1867ق/  1283در پانزدهم محرم سال  نهادند،

 یحنف ،و در فقه يدیماتر ،در اعتقادات انیوبندید شد. سیآن تأس يمعنو یبه عنوان حام یگنگوه حمدا

 قهیطررا  هیچشت قهیطر یآنها را قبول دارند، ول يها قتیو طر یصوف يها اند و اگرچه تمام شاخه مذهب

را بزرگ  يدهلو االله یارادت دارند. آنان شاه ول هیو سهرورد هیقادر ه،یاند و به طرق نقشبند خود قرار داده

  .دانند یخود م قتیطر
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بـزرگ   اونـد تر است و جهت و مکان بـراى خد به فهم افراد قاصر نزدیک

  1.استه از صفات نقص جایز نیست و او منزّ

  

 !ت و اثبات مکان براي خداوندوهابی  

رت، معتقدنـد کـه داراي صـو    یاند و به خدایاز آنجا که وهابیان قائل به تجسیم

نیز در نظر گرفته و کمال  جاه و مکانی براي خدا چشم، گوش، دست، پا و ... است،

 اند که انسان معتقد شود خداى متعـال ات مقدس الهى را در این دانستهمعرفت به ذ

کرسى قرار گرفته اسـت و گـاهی بـر اثـر      بالاى همه مخلوقات و بر روى عرش و

پـردازد! و اگـر کسـی چنـین     و به استراحت مـی  دهدخستگی، پا را روي پا قرار می

عضـو هیئـت    ،عثیمـین محمـد بـن صـالح     گمراه و کافر است. ،را انکار کند یخدای

  گوید:  می ،علماي بزرگ وهابیان

از گمراهی شخص این است که بگوید خداوند با ماست و منکر این باشـد  

.و الّذي یعتقد هذا أشهد باالله أنه کافرکه خداوند در آسمان بالا است. 
2  

ي اال که امام مسجد قریـه یکی از کتب فتوایی وهابیان، در پاسخ به این سؤدر 

حکم نمـاز بـه    است. ؛ یعنی منزّه از مکانمعتقدند که خداوند در جاي خاصی نیست

گونـه  گویـد: ایـن  امامت این شخص چگونه است؟ لجنه در پاسخ به این پرسش می

                                         
نا نؤمن بها و لا یقال أیات مثال تلک الآأثبات جهۀ و مکان للبارى تعالى؟ قولنا فى إهل تجوزون « .1

 ؛وثمتعال و منزه عن صفات المخلوقین و عن سمات النقص و الحدکیف و نؤمن باالله سبحانه و تعالى 

 ۀولونها بتأویلات صحیحۀ سائغأیات یئمتنا فى تلک الآأما ما قال المتأخرون من أکما هو رأى قدمائنا. و 

لى غیر ذلک تقریباً إستیلاء و من الید القدرة ستواء الإنه یمکن أن یکون المراد من الإأغۀ و الشرع بفى اللّ

ه ثباتهما له تعالى و نقول تعالى منزّإفلا نجوز  ،ما الجهۀ و المکانأیضاً عندنا و أ فحقّ ،فهام القاصرینألى إ

  ).48، صمهند على المفند( »و متعال عنهما و عن جمیع سمات الحدوث

 . سلسلۀ مؤلفات فضیلۀ الشیخ محمد بن صالح العثیمین .2
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أنهـم  « نماز به امامت آنها صحیح نیسـت: و  (منکرین مکان براي خدا) کافرند افراد

  گوید:  سپس می 1.»کفار، لاتجوز الصلاة خلفهم و لاتصح

او مبتـدع و خـارج از    هرکه مخالف این دیدگاه باشد یا در آن طعن بزنـد، 

فمن خالف شیئاً من هذه المذاهب او طعن فیهـا فهـو   «جماعت اسـت:  

  2».مبتدع، خرج من الجماعۀ

  :  آمده است اثبات الحد اللهدر کتاب 

الله عزّوجل عرش و للعـرش حملـۀ یحملونـه و الله عزّوجـل علـی       و

    3عرشه و له حد یتحرك و یتکلم و ینظر و یضحک و یفرح؛

عرشی است، و براي عرش حاملانی اسـت کـه آن را حمـل    براي خداوند 

زنـد،  کند، حرف مـی کنند، و همچنین خداوند محدود است، حرکت میمی

  کند!خندد و شادي میکند، مینگاه می

  

 ررسیـد و بـنق  

و  یاسـت غن ـ  يدهد خداوند موجودیبه کار رفته که نشان م یراتیقرآن تعب در

یا أَیها النَّاس ﴿ :ندااو محتاجبه تمام موجودات در هر لحظه  ،حال نیو در ع ازینیب

میدالْح یَالْغن وه اللَّه و إلَِى اللَّه الفُْقَراء ـ  نیا 4﴾أَنْتُم  و مطلـق در هـر    یوجـود غن

  است:   کینزد زیوجود دارد و به همه چ یمکان

                                         
  .361، ص7، جالعلمیۀفتاوي اللّجنۀ الدائمۀ للبحوث  .1

  .122همان، ص .2

  .116، صاثبات الحد .3

 .15آیه  ،فاطرسوره  .4
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﴿نَ ما کُنتُْمأَی کُمعم و1؛﴾ه ﴿ مهعم نَ ما کانوُاوشْـرِقُ  ﴿  2؛﴾أَیالْم لَّهل و

و هو الَّذي فی السماء إِله و فـی  ﴿ 3؛﴾و الْمغْرِب فَأیَنَما تُولُّوا فثََم وجه اللَّه

    4.﴾الْأَرضِ إِله و هو الْحکیم العْلیم

شـبهات مربـوط    بهخداوند نفی و  ازنیز هر نوع مکان  &در کلام نورانی ائمه

  کنیم:برخی از این روایات را نقل می پاسخ داده شده است. این موضوعبه 

  گوید:  راوى مى

و جـاء ربـک و الْملَـک    ﴿ ى قول خداونـد: ادرباره معن #از حضرت رضا

سؤال کردم. آن حضرت فرمود: خـداى عزّوجـلّ بـه آمـدن و      ﴾صفّاً صفّاً

(از مکانى به مکان دیگـر) منـزّه اسـت.     انتقالشود. او از  رفتن وصف نمى

و جـاء أمـر ربـک و    ﴿جز این نیست که مقصود از این آیه این است کـه:  

  5.﴾الملک صفّاً صفّاً

، چنـین  #آیه قبل از آن و توضیح امام رضا معناى این آیه با توجه به بنابراین

 صـف  در صـف  فرشـتگان  و رسـد  فـرا  پروردگارت فرمان وآن زمان که ... « است:

  .»شوند حاضر

  گوید:  راوى مى

عرض کردم: درباره حدیثى که مردم از پیامبر روایـت   #به حضرت رضا

خداوند تبارك و تعـالى هـر شـب بـه آسـمان دنیـا       «کنند که فرمود:  مى

                                         
  .4آیه ،دیحدسوره  .1

  .7آیه ،مجادلهسوره  .2

 .115آیه ،بقرهسوره .3

 .14آیه ،زخرفسوره  .4

  .162، ص﴾و جاء ربک...﴿، باب تفسیر قولهتوحید صدوق .5
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  فرمایید؟ ، شما چه مى»آید (آسمان اول) فرود مى

خود را! بـه  کنندگان کلام از جاى خدا لعنت کند تحریف«حضرت فرمود: 

خداونـد  «. آن حضرت فرمود: »چنین نگفته استخدا قسم، رسول خدا این

فرستد، در ثلث آخر هر شب  تبارك و تعالى، ملکى را به آسمان دنیا فرو مى

دهد که نـدا کنـد: آیـا سـائلى      و در اول هر شب جمعه، و به او دستور مى

بـول کـنم؟ آیـا    هست تا به او عطا کنم؟ آیا تائبى هسـت تـا توبـه او را ق   

آور(به کار خود و  طلبى هست تا او را بیامرزم؟ اى طالب خیر، روىآمرزش

  .(و از بدى دست بدار) ). اى پویاى شر، کوتاه کن فراتر آى

کند تا فجر آن شب طلوع کنـد و چـون فجـر طـالع      آن ملک همچنان ندا مى

روایـت کـرد   شود، به جایگاه خود در ملکوت آسمان بازگردد. اینچنـین بـرایم   

1.»پدرم، از جدم، از رسول خدا
  

  

 رـامبـروج پیـر عـخب^  

  راوى گوید: 

عرض کردم: به چه علّـت خداونـد پیـامبرش را     #به امام موسى کاظم

انتقـال داد و از آنجـا بـه     سـدرة المنتهـى  به آسمان بالا برد و از آنجا به 

                                         
: یا ابن #عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنى، عن ابراهیم بن أبى محمود، قال: قلت للرضا .1

انّ اللّه تبارك و «أنّه قال:  ^رسول اللّه! ما تقول فى الحدیث الّذى یرویه النّاس عن رسول اللّه

واضعه! و اللّه ما لعن اللّه المحرّفین الکلم عن م #؟ فقال»تعالى ینزل کلّ لیلۀ إلى السماء الدنیا

إن اللّه تبارك و تعالى ینزِل ملکاً إلى السماء الدنیا کلّ : «^کذلک. إنّما قال ^قال رسول اللهّ

لیلۀ فى الثّلث الأخیر، و لیلۀ الجمعۀ فى أول اللّیل، فیأمره فینادى: هل من سائل فأعطیه؟ هل من 

خیر أقبل، یا طالب الشرّ أقصر. فلایزال تائب فأتوب علیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ یا طالب ال

ینادى بهذا، حتّى یطلع الفجر. فإذا طلع الفجر، عاد إلى محلهّ من ملکوت السماء. حدثنى بذلک أبى، 

  ).7، ح176، باب نفى المکان و...، صتوحید صدوق( ^عن جدى، عن رسول اللهّ
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آنجـا او را  ) در  گـاه پـس از طـى ایـن مراحـل     (آن هاى نور بـرد و  حجاب

مخاطب قرار داد و با او مناجات فرمود و حـال آنکـه خداونـد را بـه جـا و      

  مکان نتوان توصیف کرد؟!

آن حضرت در جواب فرمود: خداوند متعال، هرگز به جا و مکـان توصـیف   

نشـینان   گردد، ولى خواسته است، آسمان گردد و زمان بر او جارى نمى نمى

، شرفیاب و گرامى بدارد و نیـز خواسـته   و فرشتگانش را به دیدار پیامبرش

هاى عظمت خداوندى را به پیامبرش نشان دهد تا پـس   است که شگفتى

کـه  گونـه ایـن مطلـب (معـراج) آن    از فرود آمدن، از آنچه دیده، خبر دهد.

ورزنـد،   گویند نیست. خداوند از آنچه بـدو شـرك مـى    تشبیه کنندگان مى

    1منزّه و متعالى است.

  فرموده است: #امام صادق

مکان، نه به حرکـت،   شود، نه به زمان توصیف مىخداوند تبارك و تعالى، نه به 

نه به سکون، و نه به نقل و انتقال و جا به جا شدن. بلکه او آفریننده زمان و مکان 

  ٢گویند. ز آنچه مىو حرکت و سکون است. خدا والاتر و برتر است ا

                                         
: لأى علّۀ عرج اللّه #ن جعفرعن یونس بن عبد الرّحمن، قال: قلت لأبى الحسن، موسى ب« .1

إلى السماء، و منها إلى سدرة المنتهى، و منها إلى حجب النّور، و خاطبه و ناجاه هناك؛ و  ^بنبیه

: إن اللّه تبارك و تعالى لایوصف بمکان و لایجرى علیه زمان و #اللّه لا یوصف بمکان؟! فقال

ماواته، و یکرمهم بمشاهدته، و یریه من عجائب لکنّه عزّوجلّ أراد أن یشرّف به ملائکته و سکاّن س

عظمته ما یخبر به بعد هبوطه. و لیس ذلک على ما یقول المشبهون. سبحان اللّه و تعالى عما 

  ).5، ح175، باب نفى المکان و...، صتوحید صدوق» (یشرکون

 لا و مکان لا و بزمان لایوصف تعالى و تبارك اللّه إنّ :قال #الصادق عن، بصیر أبى عن« .2

 عما اللّه تعالى. السکون و الحرکۀ و المکان و الزّمان خالق هو بل سکون، لا و انتقال لا و حرکۀ

 .)20ح، 184 - 183، ص...و المکان نفى باب، صدوق توحید(» کبیراً علواً یقولون
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 ت براي خـفداوند!ـوقی  

عقاید وهابیت در توحید صفاتی خداوند که به اشکال مختلف در عقاید آنـان  یکی از 

ظهور و در آثار بزرگان و رهبرانشان انعکاس یافته، این است که خداوند ـ العیـاذ بـاالله ـ     

در جهت و مکان خاص قرار دارد. آنان معتقدند خداونـد از نظـر فیزیکـی و خـارجی، در     

  .دانند این عقیده را امري ضروري و فطري میجهت فوق و بالا قرار دارد. آنها 

، چگونگی ایـن  ریشه و اصل اساسی وهابیت استهاي او ابن تیمیه که دیدگاه 

 کند:   گونه بیان می فوقیت را این

ها فوق ابرها و زمین اسـت   هوا فوق زمین است، ابر فوق هواست، آسمان

  1دارد. هاست و خداوند فوق همه اینها قرار و عرش، فوق آسمان

  2.»استاین اعتقاد، با عقل و فطرت سازگار «گوید:  همچنین می

    گوید: وي در مقام تأکید این مطلب می 

باشند، ولی بـراي خـدا جهـت فوقیـت را     که قائل به دیدن خدا میکسانی

  3دانند، سخنشان به حکم ضروري عقل معلوم الفساد است. ثابت نمی

معتقد است کـه عـرش خـدا     اتیبر اساس برخى روا 4مهیهمچون ابن خز هیمیابن ت

  :سدینو مى نیالدنیاى به برادرش ز او در نامه 1روى آب است و خدا فوق عرش است.

                                         
  . 149، صکتاب التوحید؛ 263، ص1، جمنهاج السنّۀ . 1

 .219، صکتاب التوحید .2

 .217، صکتاب التوحید .3

إمام الأئمۀ، الحافظ الکبیر «اند:  دانشمندان مکتب خلفا، ابن خزیمه را با چنین تعابیرى یاد کرده .4

  ».و المجتهد المطلق، بحر العلوم، رأس المحدثین و حبر العلماء العاملین، کعبۀ العلماء

روایت   ه از ابن خزیمه حدیثدرگذشت. علمایى ک 311ق به دنیا آمد و در سال  213وى در سال 

هستند.  صحیح مسلمو صاحب کتاب  صحیح بخارىاند، بسیارند؛ از جمله آنان، صاحب کتاب  کرده

هایى که در  خود ابن خزیمه نیز از این هر دو، حدیث روایت کرده است. ابن خزیمه علاوه بر رساله

 کتاب صحیح ابن خزیمۀکتاب تألیف کرده است. از تألیفات او  140ها نوشته، بیش از  جواب سؤال
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سـت،  ا او سـته یکـه شا گونـه آن ،اسـت  شیخداى تعالى فوق عـرش خـو  

 ـاو ماننـد فوق  تیفوق میگو نمى  ،اسـت  گـر ید اى دهی ـمخلـوقى بـر آفر   تی

 ،سـت یها و عرش ن خدا فوق آسمان میگو و نمى ندیگو که مشبهه مى چنان

 میگـو  بلکه مى ،ندیگو مى 2صفوان نجهم ب روانیپ مهیکه معطله جهچنان

نشسـته اسـت و جـداى از مخلوقـات      شیبر عرش خو اه او بالاى آسمان

   3.است شیخو

 در حملـه بـه علمـاي    ،برجسته وهابیان ، یکی از علمايمحمد ناصرالدین البانی

اگـر از   یک چوپان نیست. اندازهگوید: خداشناسی علماي الأزهر بهمی جامعۀ الأزهر

آسـمان، امـا اگـر    دهـد کـه در   جواب مـی  وپان پرسیده شود که خدا در کجاست،چ

     4خدا مکان ندارد. گویندهمین سؤال از دانشمندان الأزهر شود، می

  

                                                                                        
 ه علم حدیث مکتب خلفا، کتابصحیح بخارىب او را برتر از دو کتا صحیحاست که بعضى از ائم 

   و در فقه، پیرو مذهب شافعى بود.» سلفى«اند. ابن خزیمه در عقیده،  وصف کردهصحیح مسلم و 

کاملاً پیداست که  وکند نقل مى خدا دربارهاحادیثى که در آن  التوحید به نامکتابی دارد  ابن خزیمه

   ست.خداو مکان براي جهت ، تجسمی او قائل به

  .126ص، 3، جيفتاوالمجموع  .1

کرد و  يزیر هینو را پا یمکتب هیجبر يها فرقه انیدر م ،هیجهمگذار فرقه بنیان ،جهم بن صفوان .2

 يها فرقه ریساکه ؛ چرا اندهیگروه جبر نیرتسرسخت هیکشته شد. جهم هیام یدر اواخر دوران بن

 یاراده آدم يبرا ینقش چیه هیجهم یو نقش آن اعتقاد دارند، ول یآدم  به اراده ياتا اندازه هیجبر

است، بهشت و جهنم پس از واردشدن مردم  يجبر زی. به اعتقاد آنان ثواب و عقاب نستندیقائل ن

همانند معتزله، ذکر هر  هیجهمنخواهد ماند.  یباق یو سرانجام جز خدا کس شوند یدر آنها نابود م

از  یکی. کنند یم یو همه صفات را از خداوند نف دانند یم هیخداوند موجب تشب يرا برا ینوع صفت

 زیچ چیو ه دانند یرا تنها به معرفت خداوند م مانیاست که ا نیا هیجهم اتیخصوص نیتر گمراهانه

  ).154، ص2 ، جنقش ائمه در احیاى دین(ر.ك: رندیپذ ینم مانیعنوان شرط ارا به يگرید

  .180ص، 3ج ،همان .3

 .22ص، سلسلۀ قضایا عقدیۀ .4
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 ررسیـد و بـنق  

  کنیم:گذاریم و تنها به چند پرسش اکتفا می خواننده می ما داوري را به عهده

 ».ت براي خداوند، نظـري و عقلـی اسـت   به فوقی عقیده«کنند که آنان ادعا می

که ابرها صود فوقیت مادي باشد، مانند اینچه نوع فوقیت است؟ اگر مق آنان مقصود

 جسـمانیت،  سـئله در ایـن صـورت آیـا م    مان در بالاي موجودات قـرار دارنـد،  و آس

آیا این عقیـده،   شود؟هاي دیگر، براي خداوند ثابت نمیمکانیت و خالی بودن مکان

و للَّه الْمشْـرِقُ و الْمغْـرِب فَأَینَمـا تُولُّـوا     ﴿فرماید:  صریح آیاتی نیست که می مخالف

لیمع عواس إِنَّ اللَّه اللَّه هجو فرمايد: يا می 1﴾فَثَم﴿ ونَما کنُْتُمَای کُمعم و2﴾ه  

در مورد حضرت حق به کار رفته است که مقصـود،  » فوق«البته در قرآن، کلمه

  .  اش جسمانیت و مکانیت استمهمعناي کنایی آن است، نه معناي ظاهري که لاز

 تـوان در قیامـت خداونـد را بـدون آنکـه در جهـت و       که عقیده دارند میکسانی

(دیدگاه اشاعره)، براي فرار از قول به جسمانیت  اشته باشد، دیدمکانی خاص قرار د

  اند که خداوند، جهت و مکان ندارد. خداوند، ملتزم شده

دیدن، جهت و مکـان داشـتن    این سخن، از نظر ما پذیرفتنی نیست؛ زیرا لازمه

 ـابـن تیم البتـه   است و بدون داشتن جهت، رؤیت ممکن نیست. ه نیـز بـر اشـاعره    ی

  .  کنیم نقد علمی میهم نظر ابن تیمیه را ا ما هم نظر اشاعره و کند، امیم اشکال
  

 ر عرش قرار داردـداوند بـخ!  

انـد   اند. آنان پنداشته ها براي عرش خداوند، شکل و شمایل خاصی ساخته وهابی

                                         
  جا رو به خداست. خدا فراخکه رو کنید، همان سمتمشرق و مغرب از آن خداست. پس به هر « .1

  ).115آیه ه،بقر سوره( » رحمت و داناست

  ).4، آیهحدید(سوره  »و او با شما است، هر جا که باشید« .2
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خداوند داراي وزن سنگینی است و عـرش او بـه علـت سـنگینی خـدا بـه صـدا در        

 گویـد:  هاي گوناگون خود چنـین مـی   مقتداي وهابیان، در کتابه، یآید!  ابن تیم  می

اي اسـت کـه در   خداي سبحان در بالاي عرش قرار دارد و عرش او هم شبیه قبه«

علت سنگینی خدا، مانند جهاز شـتر در  ش، بهها قرار گرفته است و عر بالاي آسمان

  1.»آید! ر سنگینی راکب، به صدا درمیاث
  

  :  آمده است الحد الله اثباتدر کتاب 

فمن زعم أنّ االله علی العرش استوي علی خلاف ما تقرّر فـی قلـوب   

  2؛کفر و ارتد عن دین الإسلام العامۀ فقد

بـاره اسـتواي   که اعتقادش بر خـلاف عقایـد عمـوم مـردم در    کسی 

  خداوند بر عرش باشد، کافر و مرتد از دین اسلام است.  
  

و نیز سلیمان بـن عبـداالله بـن     ،ابن قیم جوزي، شاگرد و مبلّغ عقاید ابن تیمیه 

  گویند: محمد بن عبدالوهاب می

ضخامت عرش خداوند که به اندازه فاصله میان دو آسمان است، بر پشت 

هشت قوچی قرار دارد که فاصله ناخن تا زانوي آنها نیز به انـدازه فاصـله   

ها روي دریایی قرار دارند که عمق آن، بـه   قوچمیان دو آسمان است. این 

  3اندازه فاصله دو آسمان است و دریا بر روي آسمان هفتم قرار گرفته است.
  

  

                                         
تلبیس بیان ؛ 437، ص16،  ج588و  556، ص6، ج 580و151، 137، ص5ج  ،ابن تیمیۀ ر.ك .1

 .4، ص7، جتعارض العقل و النقل؛ 571و  569، ص1ج ،الجهمیۀ فی تأسیس بدعهم الکلامیۀ

  .118، صاثبات الحد الله .2

، 1، جاجتماع الجیوش الاسلامیۀ؛ 520و 419، ص1، جتوضیح المقاصد و تصحیح العقاید. 3

  .677، ص1، ج شرح کتاب التوحید؛ 50ص
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 ررسیـد و بـنق  

کـه در  قرار خداوند در عـرش لازم اسـت   تباره اسپیش از نقد دیدگاه وهابیان در

  معنا و مفهوم عرش بحث گردد.

  :  سدینو جوهرى در معناى عرش مى

(سـقف خانـه را عـرش     سقفه ،تی(تخت پادشاه) و عرش الب الملک ریسر

مـره و  أى وهـى  یعن.) و در نزد عرب وقتى گفته شود ثُلَّ عرشُه، ندیآن گو

  1.کارش سست و عزتش از دست رفت؛ ذهب عزّه

کرده و در مورد  املک و فلک اعلى معن ریاحمد رضا عرش را به سر خیعلامه ش

عـرش خـداى    ؛وصـف یو لا  حدیعرشه تعالى لا « :سدینو عرش خداى سبحان مى

  2 ».گرددمی وصفشود و نه یم فینه تعر تعالى

: سـد ینو مـى  ،آورد عرش را به معناى نخسـت مـى   نکهیضمن ا سبن فار احمد 

ست و عرش خانـه سـقف   ا عرش انسان، استوارى کار او ؛مرهأعرش الرجل، قوام «

  3.»ستآن ا

  .»سـت ینشدنی  فیعرش خدا تعر ؛حدیعرش االله تعالى لا: «سدینو آبادى مى روزیف

  4.»ثلَّ عرشُه: «ندیگو مى ،رود و در عرب وقتى کار کسى رو به سستى مى

ذا هلـک و  إ ،ذا ملـک و ثُـلَّ عرشـه   إ ه،استوى على عرش: «سدینو مىزمخشرى 

    5.»العروش، السقوف

    ».ستیعرش خداى تعالى محدود به حدى ن« گوید: مى تاج العروسدر  دىیزب

                                         
   .ماده عرش ،صحاح .1

  .ماده عرش ،4ج ،اللغۀمعجم متن  .2

  .ماده عرش ،3ج ،مجمل اللغۀ .3

  .278، ص2، جالقاموس المحیط .4

  ، ماده عرش.اساس البلاغۀ .5
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 و گفته:استعمالات و معانى متعدد عرش در قرآن را بازگو کرده  اصفهانیراغب 

است و جمعش عروش است و خداى تعـالى   دارء سقف معناى شىعرش در اصل به

   1.»بود ختهیر وفر شیبر بامها هیآن قر« ﴾على عروشها ۀٌیو هى خاو﴿فرمود: 

و  گـاه یبه اعتبـار بلنـدى جا   ،ندیعرش گو ،سلطان منگاهیبه نش« :سدینو مى يو

را بـر   نشیوالـد  وسفی«؛ ﴾على العرش هیبوأرفع  و﴿ هیآ شانیا .»سلطان تیموقع

 ـبـه اطراف  مانیسل«؛ ﴾بعرشها نىیأتی کمیأ﴿ هیو آ 2»بالاى تخت برد  گفـت:  انشی

آورد. در  را شـاهد مـى   3»د؟ی ـکن حاضـر مـى   نجایدر ا میرا برا سیتخت بلق کیکدام

از عـزت   هیعرش کنا» ۀملکمالو لطان و الس ى به عن العزّکنّو : «سدینو ادامه مى

 ،رود بـه سسـتى مـى   رو کسـى  کـار   هرگاهو  »و قدرت و حکومت و پادشاهى است

  4». ثلّ عرشه« :ندیگو مى

 علمـه یعـرش االله، مـا لا   « :سدینو عرش خدا مى فیدر توص شانیا تیدر نها 

آن جـز   قتیاست که بشر به حق زىیعرش خدا چ 5؛سما بالإالّ قۀیالبشر على الحق

  .  »نامش دانشى ندارد

 ـاز معناى عرش الهى بـه اسـتناد آ   انهیوى ضمن رد تصور عام  العـرش   ذو﴿ هی

 :سـد ینو و ماننـد آن مـى   6»بلندمرتبه است عرشِ خداى سبحان صاحبِ« ﴾دیالمج

                                         
  .319، صالمفردات .1

  .100آیه وسف،سوره ی. 2

  .38آیهنمل، سوره . 3

  .319ص  المفردات، .4

  .329همان،  .5

  .15آیه بروج، سوره . 6
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چرا که او برتـر از   ؛نه به محل براى او ،ستا اشاره به پادشاهى و سلطنت او نهایا«

   1.»آن است که صاحب محل باشد

: سدینو جوهرى مى است.» استوي«کلمه دیگري که باعث اشتباه وهابیان شده، واژه 

  : کند ذکر مىخود شعر را شاهد  نیو ا »ى علا و استقرّأاستوى على ظهر دابته، «

 لایبشر بر عراق اسـت  ؛و دم مهراقِ فیس ریبشر على العراق ِ/ من غقد استوى «

   2».زدیبکشد و خونى بر رىیشمش نکهیبدون ا ،افتی

معنـاى   ،متعدى شود  "على"استوى وقتى به «: سدینو مى مفرداتدر  زین راغب

  آورد. را شاهد مى3﴾الرحمن على العرش استوى﴿ هیو آ »دهد مى لایاست

  :سدینو قرطبى مى

اسـتوا در لغـت بـه     ؛ء علـى الشـى   رتفاع و العلوالاستواء فى اللغۀ، الإ

مثل سـخن خـداى    ؛است زىیکردن بر چ دایپ و علو افتنیمعناى برترى 

نـت و مـن معـک علـى     أ تیذا استوإف﴿: دیفرما مى #تعالى که به نوح

 ـفرما و مـى  4.»دیبر کشتى سوار شـد  هانتوقتى تو و همرا« ؛﴾الفلک : دی

  5.»دیسوار شد انیوقتى بر چهارپا«؛ ﴾لتستووا على ظهوره﴿

و  هی ـمیابـن ت  سـخن  با توجه به معناي عرش و استوا در لغـت بایـد گفـت کـه    

به معناى اسـتقرار  استوا را اگر  ،بر عرش استوا دارد قتاًیحق خدا ندیگو مىکه  وهابیان

 ـء غ شى ایء مادى  مادى بر شى رِیغ امرِ جلوسِ ایآ .اش جلوس است لازمه ،بدانند  ری

                                         
  .330، ص المفردات .1

  .ماده سوا ،صحاح .2

  .5آیه  ،طهسوره .  3

  .28آیه مومنون، سوره  .4

  .13آیهزخرف، سوره .  5
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اسـتواي بـر    تردیـد ؟ بـی روح انسان در بدن او جـالس اسـت   ایو آ ؟داردمعنا  ،مادى

قـول مشـبهه    نی ـخداست و ا تیمستلزم جسم آنمعناى لغوى و ظاهرى عرش به

خـدا بـر    قىیحق تیو ملک تیو مالک لایاستواى خدا بر عرش را است دیپس  با. است

  هستى بدانند.

 داري سخن در مکان نیتابع نیو تابع نیتابع ،اصحاب ،در کلمات رسول خدا ثانیاً،

 نیو الذى أ« :سدینو مى #که شهرستانى به نقل از حضرت علىچنان ؛ستیخدا ن

توان به او گفـت داراى   ىنم ،مکان را مکان قرار دادکه کسى  ؛نیله أ قالیلا  نیالأ

  1.»مکان است

از جملـه   ؛منـدى از خـدا شـده اسـت    متعدد نفى مکـان  موارددر  نهج البلاغهدر 

 ریاو خدا را جاگ ،خدا کجاست دیکسى که بگو  ؛زهیفقد ح نیمن قال أ« :دیفرما مى

    2.»و محدود به مکان کرده است

  کند که فرمود: از آن حضرت نقل مىارشاد  در دیمف

 ـ .اسـت  گردانیدهخدا مکان را مکان  و او برتـر از آن   سـت یاو را مکـانى ن  سپ

ممـاس   نکـه یو او در همه جا هست بدون ا دیاست که مکان او را محدود نما

  3.باشد ىیجابه

 ـان ند وهابیاثبات عرش به عنوان محل استقرار خداى سبحان با سخنان خو ،ثالثآً  زی

 ـاسـت و آ  میقد ایعرش الهى مخلوق خداست  ایچون اگر سؤال شود آ ؛متعارض است  ای

 ـبعـد از آنکـه عـرش را آفر    ایخدا از ازل متصف به استواى بر عرش بوده  بـر   امسـتو  دی

بـه قـدم الهـى     میاقـدم از خـدا و قـد    زىیچ ندیاى ندارند جز آنکه بگو چاره ،عرش شد

                                         
  .152خطبه ،212ص ۀ،نهج البلاغ .1

  .224ص ،میالصراط المستق. 2

  .257ص، 37ج ،بحار الانوار. 3
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پـس   ،پـس عـرش حـادث اسـت     ،دهنـد  تیبه تعدد واجب الوجود رضا دیا باو الّ ،ستین

    .صفت استواى بر عرش هم حادث است و خدا متصف به صفات حادث شده است

  

 هـهاي شاهانرسیـک  

 حسابداري خدا، از عقاید انحرافی وهابیان بهمکان همطلب دیگري که در حوز 

هـا و دیگـر حیوانـات، از     ، خداوند ماننـد انسـان  آید، این است که به عقیده آنان می

  کند.   محلی به محل دیگر حرکت می

 ـ   ه و ابن قـیم جـوزي کـه از اسـتوانه    ابن تیمی ت هسـتند،  هـاي فرقـه وهابی

گوینـد: در روز جمعـه، از روزهـاي     و مـی  کنندمیخداوند را به سلاطین تشبیه 

. کرسی خداونـد، در  نشیند آید و بر کرسی می آخرت، خداوند از عرش پایین می

نشـینند.   گیـرد و پیـامبران بـر ایـن منبرهـا مـی       هایی از نور قرار می میان منبر

یقان بـر آن  اند و شهیدان و صـد  از طلا، این منبرها را احاطه کرده هایی کرسی

گو با اعضاي جلسـه، خداونـد   پس از برگزاري جلسه مفصل و گفت نشینند و می

  1!رود سوي عرش خود بالا می جلسه، بهشود و با ترك  ی بلند میاز کرس

دا در دي در فضاهاي مختلف براي خهاي متعد ناي مذهب وهابیت، کرسیبر مب

  گوید:   م مینظر گرفته شده است. ابن قی

که به آسـمان  براي خداوند در هر آسمان، یک کرسی وجود دارد. هنگامی

و  نشـیند  کند، روي کرسـی مخـتص بـه آسـمان دنیـا مـی       دنیا نزول می

و تـا صـبح در   » اي هست تـا او را ببخشـم...   آیا استغفار کننده«گوید:  می

کنـد، بـالا   ماند و هنگام صبح، کرسی آسـمان دنیـا را تـرك مـی     آنجا می

                                         
اجتماع ؛ 370- 369، ص 1ج ،زادالمعاد فی هدي خیر العباد، 55، ص5ج ،مجموع الفتاوير.ك: . 1

؛ 585، ص 2، ج426، ص1ج ،القواعد  توضیح المقاصد و تصحیح؛ 51، ص1ج ،الاسلامیۀالجیوش 

 .433، ص 1، جالمحبین ۀروض؛ 218، ص1ج ،حادي الارواح
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    1نشیند! رود و بر کرسی دیگري می می
  

  گویند:   ابن تیمیه و ابن قیم درباره کیفیت نشستن خداوند بر کرسی می

استیلا نیسـت، بلکـه بـه معنـاي نشسـتن بـر کرسـی        استوا، به معناي مجردّ 

پادشاهی است... . استواي خدا بر کرسی، مانند اسـتواي بشـر بـن مـروان بـر      

.»کرسی سلطنت است؛ زمانی که عراق را فتح کرد
2  

 

خداونـد بـر   «کند:  ابن تیمیه نقل می العرش، از کتاب کشف الظنونحاجی خلیفه در 

  ».گذارد! نشیند و محلی را براي نشستن رسول خدا در کنار خودش خالی می کرسی می

  

 ررسیـد و بـنق  

ذات الهـی   این است که وهابیون با بیان این مطالب غیر معقول، مقـام و  جزآیا 

 ـ را که از هر گونه شائبه مکانی و مادي منزّه و پاك اسـت  انـد   داده و پنداشـته زّل تن

و  زندگی پر زرق و برق مـادي اسـت  مانند پادشاهان، داراي تشریفات و  خداوند نیز

  دهد؟   با بندگان خود، جلساتی براي سامان دادن امور انجام می

گـردد؟   آشکار از مبانی دین مبین اسـلام محسـوب نمـی     گونه عقاید، انحرافآیا این

نسانی تلقیّ کـرد کـه در هـر آسـمان، بـه داشـتن یـک        چرا باید خداوند متعال را مانند ا

هـا در گشـت    ها، میان آسمان کرسی نیازمند است و همیشه براي نشستن بر این کرسی

و گذار باشد؟ آیا این عقیده، عجز خداوند در برقرار کـردن رابطـه بـا بنـدگانش را ثابـت      

ار گرفتن در آسـمان دنیـا   کند؟ آیا خداوند قدرت و توانایی ارتباط با بندگان، بدون قر نمی

گونـه کـه ابـن تیمیـه     تواند پیام خود را به استغفار کنندگان برساند؟ آیا آن را ندارد و نمی

در کنـار او فـرض کـرده،     ^استیلا را معنا کرده و حتّـی جـایی را بـراي رسـول خـدا     

                                         
 . 55، ص1ج ،اجتماع الجیوش الاسلامیۀ. 1

 .31، ص2، جتوضیح المقاصد و تصحیح القواعد؛ 397، ص16، جمجموع الفتاوي؛ 385، ص6، جتفسیر کبیر. 2
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محدودي متناسب با وسعت کرسی و همسان بـا    اش این نیست که خداوند، جسم لازمه

    !گیرند؟ باشد که هر دو با هم در یک کرسی جا می ^پیامبر اسلاموجود 

  

 بندي جمع  

م، محمد قی تیمیه، ابن   ت همچون ابننچه ذکر گردید، دیدگاه بزرگان وهابیآ

ترین اصول اسلام یعنی توحید بود که از یکی از اساسی ، دربارهبن عبدالوهاب و ...

  ه گردید. هاي اعتقادي آنان ارائ رترین کتابمعتب

تمام اندیشمندان اسلامی از صدر اسلام تاکنون با استناد به قرآن و سنت و عقل، 

دانند، اما فرقه وهابیت نه تنها خدا خداوند تبارك و تعالی را منزه از اوصاف جسمانی می

دانند، بلکه دیگر مسلمانان را به جهت مند و داراي اعضا و جوارح میرا محدود، مکان

  ! خوانندگزار میبه چنین پندارهایی، کافر و مشرك و بدعت عدم اعتقاد

و فاصله گرفتن از ناب اسلامی، دوري  ت اساسی انحراف وهابیت از توحیدعل

سبب شد که وهابیت در  &بیت  دوري از مکتب اهل است. ^اهل بیت پیامبر

به تعطیل هاي دیگر، برخی فرقهکه بگروند؛ چنان» تشبیه«خداوند متعال به  مورد

  روي آوردند.
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